
آرمان ملی- وحید استرون- محمد سیاح: به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان، اقتصاد ایران بیمار است و برخی تحریم ها را دلیل این 
بیماری و افزایش نرخ تورم در جامعه می دانند، اما به باور برخی دیگر 
از کارشناسان، که سفت و محکم پای حرف شان ایستاده اند، تحریم ها 
با همه مشکلاتی که برای کشور به همراه داشته، نوعی خودباوری و 
پیشرانی در حوزه های مختلف را به ارمغان آورده و ایران را به نوعی 
بی نیاز از نفت کرده است. اما واقعا مشکلات اقتصادی کشور ناشی از 
تحریم های خارجی است. اگر صحبت های کارشناسان را مرور کنیم 
به پاسخ »خیر« خواهیم رسید. پاسخی که در پس صدها سوال 
بی پاسخ دیگر در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولت ها، توان آنهابرای 
کم کردن هزینه های جاری شان، اصل نیمه تمام 44 قانون اساسی 
و خصوصی سازی که به خصوصی بازی تبدیل شده و... نهفته است 
که منجر به رکود اقتصادی و افزایش روز افزون نرخ تورم در جامعه 
شده است. حال که هر لحظه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر 
می شویم برای میلیون ها ایرانی یک دغدغه بزرگ وجود دارد و آن، 
این است که در انتخابات پیش رو، کدام یک از کاندیداهای احتمالی 
می توانند سفره مردم را، که هر روز کوچک تر می شود، بزرگتر و رونق 
اقتصادی و صنعتی را به کشور باز گرداند؛ قفلی بر درِ عریض و طویل 
مشکلات اقتصادی برنند که شاید با »کلید« دولت یازدهم و دوازدهم 
نیز باز نشد. حالا مردم به انتخابات پیش رو با کاندیدایی که بهترین 
برنامه اقتصادی را ارائه دهد، امید بسته اند. برای بررسی بیشتر این 
موضوعات و شاید رسیدن به پاسخ  منطقی برای سوالات این روزهای 
مردم، »آرمان ملی« در گفت وگوی با بهمن صالحی جاوید، دبیرکلان

جمنصادرکنندگانخدماتفنی ومهندسیایران این پرسش ها را مطرح 
می کند که در ادامه می خوانید. 

  برخی عقیده دارند تحریم ها برای کشور سودمند بوده و 
ما به خود باوری و تکیه  به  توان خود رسیده ایم. این موضوع را 
به همراه مشکلاتی که تحریم ها به ایران تحمیل کرده، در روند 

رشد و پویایی اقتصاد کشور چطور ارزیابی می کنید؟  
بله، تحریم ها مشکلاتی را به مردم، دولت و کشور تحمیل کرده و 
نباید صرفا نگاهی یک جانبه به آن داشت. وجه مثبت تحریم ها این 
بوده که به اقتصاد ما در حوزه نفت کمک و فعالیت در حوزه های دیگر 
را توجیه پذیر کرده است. کشور ما به دلیل الزام و محدودیت هایی 
که داشته، توانسته است فعالیت در حوزه های مولد را آغاز کند و از 
بازار های خارجی، ارز و درآمد داشته باشد. کشور از حیث بخش های 
مختلف توسعه پیدا کرده است. نفت را به فرآورده هایی با ارزش افزوده 
بیشتر تبدیل کرده ایم. همچنین توسعه تکنولوژی و فناوری رخ داده و 
در این راستا مهندسان و پیمانکاران کشور را برای حضور در بازار های 
بین المللی تشویق شده اند. رفته رفته با گذر زمان با انباشت سرمایه ای 
که در شرکت های پیمانکاری ایجاد شده، به آنها قدرت داده تا بتوانند 
حضور قدرتمندی در بازار های خارجی داشته باشند. امروز نفت 
به عنوان تنها پیشران اقتصادی در کشور ما مطرح نیست و کشور دارای 
بیش از 10 پیشران اقتصادی است که تقریبا نفت به عنوان عنصری 
کمکی دیده می شود. از جمله در بحث های فنی و مهندسی و توان 
مهندسی به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور مطرح می شود. 
این پدیده که شما به آن اشاره کرده اید، یعنی تبدیل یک دولت پاروزن 
به دولتی سکاندار در بخشی به موضوع محوریت نفت بر می گردد. وقتی 
تمامیت اقتصاد در اختیار دولت بود، طبیعتا دولت نیروی محرک قوه 
پیشران این کشتی به حساب می آمد و امروز که انباشت بنیاد های 
مختلف و سبد فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی و اقتصاد مردمی 
وجود دارد، واقعا شایسته است که دولت بتواند استعداد حرکت از 
فضای پاروزنی به فضای سکانداری را تمرین کند. به نظر می رسد این 
زمان هر چه طولانی تر شود برای همه ملال آورتر خواهد بود و گاهی 
احساس می شود دسیسه ای وجود دارد و نمی خواهد این سکانداری 
به دست دولت سپرده شود. کشور ما به دلیل فضای محوری و هدایت 
حکمرانی دولت در مورد بحث  خصوصی سازی متوقف است. در این 
رابطه در بحث واگذاری برخی از شرکت ها شاهدیم که خصوصی سازی 
چگونه با شکست روبه رو شده است. فرآیند خصوصی سازی، که در 
دنیا به عنوان یک فرآیند پسندیده و پیش رو در اقتصاد تجربه شده، در 

کشور ما نتایج شکست خورده ای داشته است.
است و به دلیل اتخاذ سیاست های غلط مالی و بانکی در   بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اقتصاد ایران بیمار 
سال های متوالی، قدرت منطقی و جامع خود را از دست داده 
وامروزه این موضوعات باعث شده به یک کشور مصرف گرا 
تبدیل شویم. برای خروج از این وضعیت و رسیدن به شرایط 

اقتصادی مطلوب در منطقه و جهان چه باید کرد؟
ما اگر بتوانیم رویکردمان را اصلاح کنیم، به طور طبیعی می توانیم 
ساختار اقتصادی مان را اصلاح کنیم. اگر ما بخواهیم رفتار های 
اقتصادی خود را در چند دهه اخیر نگاه کنیم، من فکر می کنم واژه 
اقتصاد بیمار شاید واژه مطلوبی نباشد، چون کشور ما گرفتار موضوعات 
و موانعی است که اجازه نمی دهد برخی از فرآیند های پیش بینی شده 
در اقتصاد حرکت و سرعت مطلوب خود را داشته باشد. یکی از نکاتی 
که من در سوال قبل به آن اشاره کردم، ظرفیت های خصوصی سازی 
بوده است. وقتی ما در خصوصی سازی احساس دسیسه و نابخردی 
می کنیم، این مساله نه در اصل خصوصی سازی؛ بلکه در فرآیند 
خصوصی سازی نشان می دهد مسیر را غلط رفته و نتیجه نادرستی 
گرفته ایم. اگر نتیجه گرا فکر کنیم همه تئوری ها و روش های اقتصادی 
چیزی است که دانشمندان خوب کشورمان آن را تدوین کرده اند. 
اقتصادی که ناشی از هوش و دانش سرشار دانشمندان باشدحاصل 
روش های غلطی نیست، بلکه الزاماتی دارد که ما آنها را فراهم 
نکرده ایم. با مدل های تجربه شده در دنیا، وقتی اقتصادی بخواهد 
پدیده خصوصی سازی و موضوعی مثل اصل 44 قانون اساسی و 
همچنین سرمایه گذاری مولد یا سرمایه پذیری را اجرا کند این موارد 
روش هایی دارند که مکررا در دنیا تجربه شده است. اگر همین ها که 

در جاهای متفاوت جهان با اقلیم، زیست بوم های اجتماعی و اعتقادی 
مردم تجربه ای واحد ولی متفاوت و موفق داشته است، چرا در ایران 
به موفقیت نمی رسد؟! می خواهم عرض کنم ما باید همگرایی همه 
بنیادها و نهاد ها را سامان بدهیم. واگرایی آنها در حوزه اقتصادی به 
ما اجازه توفیق نمی دهد. چطور ما در حوزه نظامی توفیقات سرشاری 
داشته ایم، چگونه است که در حوزه کشاورزی- که پارامتر ها در 
داخل کشور بود و مباحث هیچ ارتباطی به مباحث خارجی نداشت- 
خودکفایی گندم را جشن گرفتیم. چگونه است که حتی در آنچه به 
خارج مربوط می شود از جمله هسته ای و دارویی و پزشکی توفیقات 
خوبی داشته ایم! نمی خواهم بگویم اقتصاد کار پیچیده ای نیست، 
اتفاقا فرآیندی بسیار سخت و ارگانیک است و از فضاهای مکانیستیکی 
تبعیت نمی کند، ولی از دید بنده با فرهیختگانی که داریم، گره اقتصاد 
باز ناشدنی نیست و این بیماری که به اقتصاد اطلاق می شود غیر قابل 

مداوا نیست. امیدوارم بتوانیم مقدمات آن را فراهم کنیم.
 همان طور که شما نیز اشاره کردید بحث عدم مطالعه 
درمورد تبعات موضوعات اقتصادی در کشور مطرح است. ما 
شدهد بودیم که سیستم به گونه ای است که گویی برای درمان 
سرطان چسب زخم استفاده می شود و در زمینه اقتصاد از 
تخصص و مشاوره نخبگان استفاده نمی شود. چرا دولت ها 
نمی توانند یا نمی خواهند از نظر نخبگان و مشاوران کارکشته 

استفاده کنند؟
بخشی از این امر، به شخصیت و نظر دولت ها برمی گردد. رفتار هایی 
از هر دولتی بروز می کند که گاه رفتاری مشارکت جویانه نیست و صنف 
و تخصص های مشخصی با وزن مشخصی ندارد. بخشی نیز به شاکله 
دولت ها و رفتار آنها بر می گردد. اگر به طور طبیعی مشارکت جویانه 
عمل می شد، شاید سطح اعتماد ملی نسبت به امروز افزایش پیدا 
می کرد و این دغدغه وجود نداشت که مردم به سمت صندوق های رای 
میل ندارند. بخشی به این موضوع باز می گردد ولی اعتقاد دارم کدام 
دولت است که نمی خواهد رشد اقتصادی مطلوبی در بیلان کاری خود 
داشته باشد؟ از دید من همه دولت ها تا کنون خواهان خدمتگزاری و 
عطش خدمت به مردم بوده اند، ولی هر کدام از زاویه و دید  خود؛ یک 
دولت محافظه کاری افراطی دارد و دولت دیگر نگاهی مستبدانه در 
اعمال روش هایاقتصادی. شاید نگاهی سطحی و رضایتمندی اقتصادی 
بیش از نگاهی بلند مدت برای آنها اهمیت داشته باشد و ترجیح 
می دهند خود را در نظر افکار عمومی چندان مورد قضاوت قرار ندهند، 
ولی بحثی که من بر آن تاکید دارم، الزامات مورد نیاز است. البته روی 
این بحث اتکای زیادی می کنم که با سیاست ورزی و ورزیدگی در حوزه 
سیاسی می توانیم به آن دست پیدا کنیم. با توجه به نهادینه شدن نگاه 
دنیا نسبت به ایران بعد از چهار دهه، امروز که در دهه پنجم استقرار 
جمهوریت قرار داریم و استقلال ما رفته رفته در دنیا پذیرفته می شود، 
باید حرفه ای تر سیاست ورزی کرد. دیگر وقت پرداختن به هزینه های 
اولیه معرفی یک دیدگاه به دنیا گذشته است. البته باید هزینه داد ولی 
نوع هزینه متفاوت است. با سیاست ورزی متفاوت باید نوع تعامل با دنیا 
را با ابزارها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور عوض و برای اصلاح 
شرایط آسایش، آرامش و رفاه عمومی مردم تلاش کرد. ما بحث اقتصاد 
را به عنوان یک علم دارای قواعدی مشخص و مسلم قبول کرده ایم، مگر 
نه اینکه در علم فیزیک آب در 100 درجه می جوشد و در صفر درجه 
منجمد می شود و با تغییر ارتفاع درجه حرارت نقطه جوش و برودت 
نقطه انجماد هم تغییر می کند؛ پس خداوند، عالم اینگونه آفریده است. 
اگر به خلقت خدا اعتقاد داریم باید به الزامات نیز اعتقاد داشته باشیم 
و هر علمی را در جای خود قدر بدانیم و درک کنیم. بنابراین شاید 
خود این موضوع هم نوعی اقناع کردن افکار عمومی است که ما در 
مسیر تئوری های اقتصاد حرکت می کنیم، ولی اگر در مسیر اقتصاد 
حرکت می کردیم قطعا باید به نتیجه می رسیدیم ولی متاسفانه ما از 
مسیر دیگری حرکت کرده ایم. در اقتصاد هم به همین صورت است؛ 
چه زمان می خواهیم متوجه شویم اقتصاد قواعدی دارد و ما اگر قواعد 
آن را رعایت نکنیم، نمی توانیم نتیجه ای برابر با کشورهای دیگری که 
از این قواعد پیروی کرده اند و نتایج مطلوبی گرفته اند، اخذ کنیم و ما 
و مردم بعضا فقط حسرت آن نتایج را می خوریم. بنابراین هر نتیجه ای 
حاصل یک عملکرد است. من اعتقاد دارم، اقتصاد دولتی نمی تواند 
رشد اقتصادی را رقم بزند و با طی این فرآیند معیشت مردم تضمین 
نمی شود؛ چرا؟ چون اقتصاد دولتی به دلیل ملاحظاتی که دارد، 
نمی تواند از قواعد اقتصاد پیروی کند. اگر ما انتهای فرآیندی را که در 
سایر کشور ها رخ داده، بررسی کنیم و توقع داشته باشیم که در کشور 
ما نیز اتفاق بیفتد، اما وقتی رخ نمی دهد و فقط حسرت می خوریم، به 

این دلیل است که الزامات و قواعد اقتصاد را رعایت نکرده ایم.
  بحث توسعه 5ساله کشور، اصل 44 که مقام معظم رهبری 
نیز بر آن تاکید داشته اند، چندان مورد توجه دولت ها قرار 
نگرفته یا ناقص اجرا شده است. در این بین می توان به هپکو و 
نیشکر هفت تپه اشاره کرد. در بحث خصوصی سازی و چرخش 
اقتصاد از دولتی به خصوصی چه باید کرد تا از این ظرفیت 

بهره بگیریم؟
اصل 44 قانون اساسی از اصول مترقی است که سال ها اجرای آن 
متوقف مانده است. اگر این قانون اجرا شود، گذشته از بار اقتصادی 
مثبت، بار اجتماعی مطلوبی نیز برای کشور دارد. یکی از وجوه  این 
اصل بخش خصوصی است. یک برش از اقتصاد ایران، اقتصاد بخش 
خصوصی است و برش دیگر، اقتصاد بخش تعاونی هاست که اگر 
کشور موفق می شد و در برنامه سوم توسعه به شکل مطلوب عملیاتی 
می شد، ما امروز رضایتمندی اجتماعی بالا و مطلوبی داشتیم. به 
نظر من خصوصی سازی بارها در دنیا به خوبی تجربه شده است. 
در کشور ما اقتصاددانان خوبی حضور دارند که قواعد آن را به خوبی 
می دانند، اما تا کنون به درستی از تجارب آنها استفاده و این اصل اجرا 
نشده است. در مصاحبه ای یکی از مدیران بانک مرکزی گفته بود اگر 
خصوصی سازی با این آهنگ پیش برود ماطی 1500 سال،شاهد 

واگذاری شرکت هاییکه برای انتقال به بخش خصوصی الزام پیدا 
کرده اند، خواهیم بود!. این طنز تلخی است. فرآیند اقتصادی که 
منافع ملی دارد )یعنی دو وجه منفعت حکومت و منافع مردم در 
آن دیده می شود( اتفاق نمی افتد و حجم بزرگی از منافع مردم و 
حاکمیت محقق نمی شود، فقط در سایه استقرار مطلوب اصل 44 
این امر امکان پذیر است.در ادامه این بحث باید تاکید کنم همان 
بحث حرکت دولت پاروزن به دولت سکاندار، یکی از اهداف اصلی 
اجرای اصل 44 است. اگر بتوانیم این اصل را به خوبی پیاده کنیم به 
طور طبیعی به اهداف بسیار ارزنده اقتصادی و اجتماعی دست پیدا 
می کنیم که به رشد و اقتدار در سطح اعتماد ملی منجر می شود و 
نتایج بسیار درخشانی به همراه دارد. یکی از الزامات این کار این است 
که قوای سه گانه )دولت، مجلس و قوه قضائیه( با هم و در فرآیندی 
هماهنگ جلو بروند. نه اینکه دولت در فرآیندی، خصوصی سازی را 
به عنوان ماموریت در فرآیند  محوری دولت قلمداد کرده و سپس در 
فرآیند نظارت دستگاه قضا آن را اصلاح کند و مجلس در فرآیندی 
حس کند باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند. بنابراین هماهنگی و 
هم روندگی سه قوا برای اصل 44 و خصوصی سازی نیاز است. در 
دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی هر دو توفیقاتی جدی در دستیابی 
به اهداف اصل 44 نداشتند و به نظر من عدم فراهم شدن الزامات که 

همکاری و هماهنگی سه قوه با هم بود، وجود نداشت.
 یکی از موضوعاتی که در مورد دولت ها وجود داشته 
و دارد، بدهی انباشته شده دولت به بانک ها و بانک مرکزی 
است. این موارد به دلیل تورم و کسری بودجه و نتیجه تحریم 
و... است که بارها به آن اشاره کرده ایم. برای کاهش این 

بدهی ها چه اقداماتی باید انجام داد؟
اولین چیزی که وجود دارد این است که باید وجود چنین اتفاقی 
را به درستی متوجه شویم که کسری بودجه با وجود دولتی بزرگ 
طبیعی است که رخ دهد. این کسری بودجه ناشی از رشد نقدینگی 
است و این موضوع نیز حاصل از تورم؛ در نتیجه تورم است که بر مردم 
فشار وارد می کند. باید بتوانیم این فرآیند را کنترل کرده و از بزرگی و 
فربه بودن دولت بکاهیم و به سمت کوچک شدن دولت پیش برویم. 
حلقه آخر این زنجیره هم مردم هستند که دیگر هزینه بزرگ بودن 
دولت را نمی دهند. به نظر من پرداختن به پارامتر های فرعی به نوعی 
به دلیل غافل شدن از اصل موضوع است؛ بنابراین دولت ها باید 

کارآمد، چابک و کوچک شوند.
 هــمان طور کـــه در شـــهرداری تهران نیز شاهد 
بودیم،دولت ها نیز از کوچک شدن و کاهش هزینه ها استقبال 

نمی کنند، دلیل این اتفاق در چیست؟
از دید من دولت ها استقبال می کنند، ولی به دلیل برخی 
ملاحظه ها از این امر طفره می روند. آنها با دست خود ناکارآمد 
می شوند. همچنین وقتی قوا نمی توانند با هم به صورت هماهنگ 
عمل کنند و همگرایی و هماهنگی میان شان اتفاق نمی افتد، به 
طور طبیعی به ناکارآمدی منجر می شود. کدام دولت است که 
نخواهد کارآمد باشد و رشد اقتصادی داشته باشد؟ ولی جرات و 
جسارت می خواهد کنار زدن ملاحظه ها.متاسفانه بخش عمده ای 
از آن منجر به دور شدن مردم از حاکمیت می شود و آن هم به نوعی 
مصلحت اندیشی است. بسیاری واژه شفاف سازی را مطرح می کنند، 
اما باید دید چقدر موفق عمل کرده اند. همچنین پرداختن به مباحث 

اصولی حلقه های اصلی در فرآیند اجرایی است.
 این روزها کهبحث حضور کاندیداها در انتخابات 1400 
مطرح است، شورای نگهبان از کاندیداها برنامه هایی در 
حوزه های اقتصادی، صنعت و معدن، اجتماعی، سیاسی و... 
خواسته؛ هرچند بیشترین تمرکز بر حوزه اقتصادی است. 
تجارب سال های گذشته نشان می دهد وعده های کاندیداها و 
برنامه های انتخاباتی آنها در طول دوران خدمت شان اجرایی 
نمی شود. چه تضمینی برای این موضوع است که در نهایت به 

حفظ سرمایه های اجتماعی منجر شود؟  
نکته اساسی و مهم در رابطه با سوال شما این است که باید در 
جریانات اجتماعی به مردم کمک کنیم تا متوجه مسائل جدی و 
پر اهمیت خود باشند. شخصیت های مرجع در این حوزه مسئولیتی 
خطیر و اساسی دارند.می خواهم بگویم اتفاقا و متاسفانه برنامه های 
ارائه شده توسط کاندیدا ها هیچ ضمانت اجرایی ندارد و ارائه 
برنامه های مفصل دروغ هایی است که بزرگ تر و شکیل تر بیان 
می شود. کشور ما در حال ارائه برنامه هفتم توسعه است، یعنی ما 
شش برنامه توسعه را در کشور تهیه کرده ایم که توسط کارشناسان 
و فرهیختگان تدوین شده است. ما بنیه برنامه نویسی خوبی را داریم، 
درست مثل پایان نامه هایی که توسط یک عده برای دانشجویان 
نوشته می شود. تدوین یک برنامه شیک و دهان پر کن کاری ندارد، 
ولی تضمین اجرای آن مهم است. به نظر من پرداختن به محور های 
اساسی و رفع مسائل کشور، وظیفه ای جدی و ملی است که توسط 
کاندیدا ها باید به صورت مختصر و درست به جامعه ارائه شود و در 
مورد آن برنامه ها سخن بگویند. فرهیختگان جامعه باید در مورد آن 
بحث کنند و ما مردم را در سیطره امپراتوری رسانه و در قیاس ملی 
خودمان قرار ندهیم، درحالی که خود ما گرفتار سیطره جهانی رسانه 
هستیم و با بمباران تبلیغات منفی هزینه های بسیاری می دهیم، 
مردم خود را متحمل این هزینه نکنیم. به نظر من اگر رسانه ها رسالت 
جدی خود را برای هدایت افکار عمومی به سوی حقیقت باز کنند و 
بیایند و سنت شکنی کنند، کار درست و اساسی صورت می گیرد.به 
عقیده من حتی مناظره های انتخاباتی به فرآیندی کلیشه ای تبدیل 
شده است و مردم می نشینند و می بینند و گاهی از آن چیزهای بدی 
در می آید. متاسفانه در مناظره های گذشته سه بزرگوار همدیگر را 
متهم می کردند. فقط کافی است حرف یکی از آنها درست باشد؛ 
این فاجعه بزرگی است و غصه خوردن مردم در این باب چیز عجیبی 

نیست.
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ویــژه
 واردات روزانه نفت چین از ایران 

به 850 هزار بشکه می رسد
واردات نفت چین از ایران افزایش یافته و انتظار می رود در ماه 
مارس سال جاری به طور متوسط به 856 هزار بشکه در روز برسد. 
پایگاه خبری »اویل پرایس« با انتشــار گزارشی از افزایش 129 
درصدی واردات نفت چین از ایران در ماه مارس 2021 در مقایسه 
با ماه فوریه خبر داده است. بر اساس این گزارش، به لطف پدیدار 
شدن چشــم انداز بهبود روابط بین ایران و آمریکا در دوره بایدن، 
چین در حال تبدیل شدن به یک واردکننده اصلی نفت ایران است. 
در سال 2020 ، چین به طور متوسط روزانه 306 هزار بشکه نفت 
خام از ایران وارد کرده است که در مجموع 17.8 میلیون تن بوده 
است. بیشــتر این واردات - 75 درصد آن-  به طور غیرمستقیم از 
طریق مالزی، عمان یا امارات متحده عربی انجام شــده اســت. با 
افزایش تقاضا، در ماه مارس 2021  انتظــار می رود واردات نفت 
چین از ایران به 856 هزار بشــکه در روز برســد که در مقایسه با 
ماه قبل )فوریه 2021(  افزایش 129 درصدی خواهد داشــت.بر 
اســاس گزارش ها، طی روزها و هفته های گذشته هجوم ناگهانی 
نفتکش های حامل نفت ایران باعث ازدحام در بنادر چین شــده 
است. چین به لطف قیمت های پایین تر که اغلب بین 3 تا 5 دلار زیر 
معیار قیمت برنت است، به سمت واردات نفت ایران، جلب می شود. 
صادرات نفت ایران از سال 2018 و پس از تحریم های نفتی و بانکی 
اعمال شده از ســوی دولت ترامپ، به طور قابل توجهی در سراسر 
آسیا به ویژه به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی کاهش یافته است. 
با این حال افزایش واردات نفت ایران از سوی چین طی چند ماه 
گذشته نشان می دهد که این روند قرار است در دولت جدید بایدن 
تغییر کند. طی 2-3 سال گذشته واردات نفت ایران از سوی چین 
هرگز به طور کامل متوقف نشده است اما قطعا کاهش یافته است. 
با این حال به گفته »اما لی« تحلیلگر نفتی حجم واردات نفت چین 
از ایران از 3 ماهه آخر سال 2020 شروع به افزایش کرده و استان 
شــاندونگ چین مرکز اصلی خریداری نفت خام ایران بوده است. 
هند نیز طی هفته های گذشته  با فرض از سرگیری تجارت با ایران، 
واردات نفت ایران را آغاز کرده است. این در حالی است که شرکت 
ملی نفت ایران )NIOC( تلاش می کند تا مشتریان اصلی و سابق 
آسیایی خود را بازیابد و ضمن افزایش تولید نفت بازارهای سابق 
صادراتی خود در آسیا را احیا کند. یک مقام دولتی در هند معتقد 
است که در چشم انداز 3 تا 4 ماه آتی، جریان واردات نفت از ایران 
بار دیگر به هند سرازیر خواهد شد. علاقه چین به نفت ایران همراه 
با انتشار خبرهایی از طرح مشارکت استراتژیک جامع بین دو کشور 
است. در قالب این ابتکار، انتظار می رود حجم تجارت بین دو کشور 
طی یک دهه آینده به 600 میلیارد دلار برســد. علاوه بر این در 
قالب ابتکار »یک کمربند و یک جاده« که به منظور احیای خطوط 
ترانزیت کالا بین چین و جهان و احیای جاده ابریشم مطرح شده، 
چین سعی دارد روابط سیاسی، اقتصادی و استراتژیک با ایران را با 

تمرکز بر صنعت انرژی تقویت کند.

معکــوس
گزارش »آرمان ملی« از واکنش به نرخ بندی 

کیوسک های مطبوعاتی تهران: 

 افزایش اجاره بهاي كیوسك داران؛ 
چرا ٤00درصد؟        

   رئیس اتحادیه جراید تهران:  این اقدام باعث بیکاری 
خیل عظیمی از شاغلان می شود

آرمــان ملــی: چند روز پیش بود که سیدعلی مفاخریان، 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد: 
»شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در زمینه جابه جایی کیوسک 
و اجاره بهای آن ها کنترل می شود. هر کدام از کیوسک ها در سه 
مرتبه درجه بندی می شوند و بر مبنای این درجه  بندی و کارکرد، 
برایشان اجاره بها تعریف می شود.« پس از این اظهار نظر بود که 
نامه ای به کیوسک های شهر تهران ارسال شد و در آن قید شده بود 
اجاره بهای کیوسک ها برای سال 1400 بین 300 تا 400 برابر برای 
تمدید افزایش پیدا کنند. این درحالی است که بسیاری از دکه داران 
از کاهش خرید مردم و درآمد گلایه مند هستند و افزایش کرایه بهای 
100 تا 200 درصدی سال گذشته نیز باعث شده بود برخی از 
کیوسک های شهر تهران مخصوصا در جنوب شهر، کیوسک های 
مطبوعاتی را تخلیه کردند. بر این اساس مصوبه شورای شهر تهران، 
نرخ کرایه ماهانه کیوسک های درجه یک گل و مطبوعات شهرداری 
تهران در سال 99،  12 میلیون ریال معادل یک میلیون و 200 هزار 
تومان تعیین شد. همچنین نرخ کرایه ماهانه کیوسک های درجه 2 
گل و مطبوعات شهرداری تهران 8 میلیون ریال معادل 800 هزار 
تومان تعیین و بر اساس این لایحه نرخ کرایه ماهانه کیوسک های 
درجه سه گل و مطبوعات شهرداری تهران نیز چهار میلیون ریال 

معادل 400 هزار تومان تعیین شده بود.
  انتقاد از افزایش 400 درصدی اجاره بها 

اما این موضوع باعث اعتراض کیوسک های مطبوعاتی شد و آنها که 
سال 98 از افزایش 100 تا 150 درصدی کیوسک هایی که حتی آب 
لوله کشی هم ندارند، اعتراض می کردند، این بار نیز به این مصوبه شورا 
اعتراض خود را اعلام نمودند. در این بین بهروز جلالی، رئیس اتحادیه 
جراید تهران با انتقاد از افزایش بی سابقه اجاره بها کیوسک های 
مطبوعاتی اظهار کرد: به رغم شرایط اقتصادی کشور که ناشی از 
تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا است و این عوامل تاثیر 
مستقیم و منفی بر کسب و کار و درآمد مردم ایجاد کرده، شورای 
شهر تهران در بودجه سال 1399 شهرداری، بدون اینکه توافقی با 
کیوسک داران داشته باشد و یا حتی آنان را در جریان این مصوبه 
بگذارند نرخ اجاره بهای کیوسک ها را به میزان 400 درصد نسبت به 
سال قبل افزایش و تصویب کرده است. آیا اعضای شورای شهر تهران 
می دانند که اغلب موارد موجرین نه تنها اجاره بها را افزایش نداده بلکه 
تخفیفاتی را در نظر گرفته تا مستاجرین بتوانند از این مرحله بحرانی 
عبور نمایند. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه اکثر اعضای این 
صنف قادر به پرداخت مبلغ فوق نیستند، شرکت ساماندهی صنایع 
و مشاغل شهر اقدام به پلمب محل فعالیت صنفی آنان و جوش دادن 
در ورودی دکه ها می کند که این امر باعث بیکاری خیل عظیمی از 
شاغلان در این بخش و نارضایتی اجتماعی را در پی داشته و دارد. این 
در حالی است که اغلب آنان از خانواده معظم شهدا و جانبازان بوده و 
از این طریق هزینه زندگی خویش را تامین و امرار معاش می نمایند. 
لازم به ذکر است اعیان و بدنه دکه ها و همچنین انشعاب برق و 
غیره توسط خود دکه داران خریداری شده و در مالکیت آنان قرار 
دارد. بهروز جلالی در پایان صحبت هایش گفت: شرکت ساماندهی 
اقدام به اجاره دادن بام کیوسک ها به شرکت های تبلیغاتی به صورت 
غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن حق و حقوق دکه داران می کند و 
ضمن کسب درآمد هنگفت از این طریق خسارت زیادی به اسکلت 

دکه ها وارد می نماید که جا دارد به این موضوع توجه ویژه شود.

گــزارش 
تغییرات قانون بودجه، چراغ 

سبز مجلس به تورم
تا زمــانی کــه عملکـرد بازار از علایم صحیح 
دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده 
باشند تحقق رشد پایدار، اشتغال بالا و حتی 
کنترل تورم نیز از دسترس دور می ماند. بودجه 
سال 1400 هم که از جانب دولت به مجلس 
ارایه شد درست با رویکرد اشتغال بالا، کنترل 
تورم و رشد پایدار تهیه و تنظیم شده بود که 
متاسفانه با اعمال تغییرات از جانب مجلس با 
ابهامات متعددی روبه رو شد. این ابهامات به 
حدی بود  که رئیس جمهوری در جلسه اول 
بهمن ماه سال جاری در رابطه با این تغییرات، 
از »چشم بندی« مجلس با بودجه صحبت کرده 
و آن تغییرات را غیر منطقی دانست. گرچه 
کلیات بودجه به تصویب مجلس رسید، اما 
ایجاد تغییرات در قوانین عادی و دائمی بودجه 
مشکلاتی به همراه دارد که باید با تامل بیشتری 

بدان نگریسته شود.
 کــاهش ارزش پـول ملی با تغییرات 

ایجادشده
بر اساس لایحــه پیشنهادی دولت در سال 
آینده، فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه 
نفت پیش بینی شده بود که ماحصل آن 199 
هزار میلیارد تومان درآمد بوده است. درحالی 
که مجلس این رقم را به یک میلیون و 500 
هزار بشکه در روز کاهش داده و درآمد دولت در 
کمیسیون تلفیق، از 199 هزار میلیارد تومان به 
230 هزار میلیارد تومان افزایش داشت! مضاف 
بر این که کمیسیون تلفیق میزان وابستگی 
بودجه به نفت را  31 هزار میلیارد تومان اضافه 
کرده است. درواقع دولت نفت را بر مبنای دلار 
11 هــزار و  500 تومــان محاسبه کرده بود، 
درحالی که مجلس قیمت دلار را 17 هزار و 500 
تومان محاسبه می کند. چیزی که نتیجه ای جز 
کاستن ارزش پول ملی در پی ندارد. با این اقدام 
برای تامین مخارج مورد نظر مجلس، 6 هزار 
تومان از ارزش پول ملی در مقابله با دلار کاسته 
شد اما مجلس زیر بار قیمت گذاری برای دلار با 
قیمت 17 هزار و 500 نرفته و آن را انکار می کند.

 تغییر نرخ ارز و افزایش تورم
درجریان بررسی لایحه بودجه در مجلس 
دو تصمیم در رابطه با قیمت ارز اتخاذ شد که 
هر دو تصمیم از جانب کارشناسان اقتصادی و 
مقامات دولتی با واکنش جدی روبرو شد. به 
عبارتی کمیسیــون یــاد شــده از یـک طرف 
ارز 4 هزار و 200 تومانی را حذف کرد و از سوی 
دیگر نرخ تسعیر 17 هزار و 500 تومان را برای 
ارز تعیین نمود که هر دو مورد به افزایش تورم 
تا قبل از پایان سال می انجامد. نتیجه ای که 
متاسفانه هم اکنون هم در رابطه با تورم و گرانی 
کالاهای اساسی درشب عید شاهد آن هستیم 
به میزان زیادی برآمده از همین تصمیم است. 
بنابر گزارش مرکز آمار تورم ماهانه بهمن 2.5 
درصد ثبت شده است و در صورتیکه نرخ تورم 
ماهانه در اسفند نیز به همین میزان باشد تورم 
نقطه به نقطه پایان سال به 49.7 درصد خواهد 
رسید، در حالی که بسیاری دیگر از پیش بینی ها 
این میزان را به بیش از 51 درصد هم تخمین 
می زنند. درواقع اختلاف دولت و مجلس بر سر 
ارز »ترجیحی« و ارز »تسعیری« یکی از نکاتی 
است که موجب تورم و افزایش قیمت کالاها در 
شب عید شده است. ارز ترجیحی همان ارزی 
است که دولت برای خرید کالاهای اساسی 
اختصاص می دهد. دلار 4200 تومانی نرخی 
است که دولت در سال های اخیر آن را مد نظر 
داشته و شناخته شده ترین نرخ در سال های اخیر 
به حساب می آید. نرخ تسعیر هم نرخی است که 
دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در 
نظر می گیرد. مطابق با این تعریف دولت برای 
تبدیل دلار به ریال، نرخ 11 هزار و 500 تومان، 
و برای تبدیل ریال به دلار، نرخ 4 هزار و 200 
تومان را در نظر گرفته که در بودجه پیش بینی 
شده دولت هم مورد تاکید قرار گرفته بود. نتیجه 
چنین اقدامی هم حمایت کاملًا واضح دولت از 
فعالیت های بازرگانی و تامین معیشت عمومی 
است که هم به نفع مردم و هم به نفع بازرگانان 
و تولیدکنندگان است. اما با اقدام کمیسیون 
تلفیق مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی و ارایه 
قیمت 17 هزار و 500 تومانی برای ارز تسعیری، 
عملا انگیزه بازرگان و تولیدکننده برای تامین 
کالاهای اساسی از میان رفته و به سبب کمبود 
عرضه کالا و یا افزایش هزینه های تولید و صادرات 
و واردات، به همراه تحریم های گسترده اقتصادی 
علیه کشور، تورم افسارگسیخته ای نصیب مردم 
خواهد شد. بایدتوجه داشت که همواره تفاوتی 
میان نرخ تسعیر، نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد 
در کشور وجود داشته که افزایش نرخ تسعیری 
مدنظر مجلس، موجب افزایش تورم و قیمت 
کالاهای اساسی است. نرخ ارز بازار آزاد همواره 
بیشتر از ارز تسعیر و ترجیحی بوده است اما باید 
در نظر داشت که نرخ ارز بازار آزاد تابعی از نرخ 
تعیینی دولت است. بنابراین با افزایش بی رویه 
نرخ تسعیر، نرخ بازار آزاد نیز تغییر یافته و ممکن 
است جهش دلار برای سال آینده را در پی داشته 
باشد. درواقع افزایش یکباره نرخ تسعیر توسط 
کمیسیون تلفیق از 11 هزار و 500 تومان به 17 
هزار و 500 تومان در بودجه سال آینده، چراغ 
سبزی است که مجلس به بازار آزار ارز داده و 
نتیجه ای جز افزایش تورم افسار گسیخته و فشار 
بر قشر آسیب پذیر در پی نخواهد داشت. گرچه 
کشور در شرایط تحریم به سر برده و به لحاظ 
مشکلات اقتصادی به شدت در تنگنا قرار دارد، اما 
باید گفت نتیجه چنین اقداماتی به طور کامل به 
پای دولت محاسبه شده و اعتماد مردم به دولت 

با خدشه ای جدی مواجه خواهد بود.

  دولت باید از »پاروزنی« به »سکانداری« روی بیاورد 
واز  قواعد اقتصادی پیروی  کند، نه ملاحظات خود 

  تدوین برنامه های شیک و دهان پر کن کاری ندارد
ولی تضمین اجرای آن مهم است

 بهمن صالحی جاوید، دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی 
ایران درگفت وگوی »آرمان ملی«:

 مردم هزينه دولت منفعل 
را می پردازند


